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جوانه )ویژه نوجوانان(
اتیکت

  
مریم ملی| روزنامه نگار

مرز باریکی بین ناراحتی و شاد کردن شان وجود دارد. گاهی حتی چند کلمه ساده یا یک رفتار عادی 
می تواند برای شــان عذاب آور و توهین آمیز به نظر برسد بعد شما مدام دارید با خودتان فکر می کنید 

مگر من چــه کار کردم که پدربزرگم این طوری عصبانی شــد یا مادرجان دلش 
گرفت. آدم ها وقتی سن وسال شان بالا می رود، ویژگی های مشترکی پیدا 

می کنند که عمدی نیســت، فقط واکنش  های طبیعی بدن سالخورده شان 
اســت؛ مثلا زیاد صحبت کردن یا اعتراض طولانی و شــدید به شرایطی که 

دوست ندارند؛ به خاطر شرایط خاص روحی و جسمی  شان باید خیلی بیشتر 
حواس  مــان بــه آن  ها باشــد. برای مثال بهتر اســت اگــر کاری را کُنــد انجام 

می دهند به جای سرزنش  کردن بااحترام بپرسید که کمک می خواهند یا نه. اگر 
چیزی را بلد نیســتند و ســوال می کنند یک لبخند کوچــک روی لب تان بیاورید و 

شــمرده و آرام برای  شان توضیح بدهید. حافظه و شــنوایی چیزهایی است که با 
بیشتر شدن سن ضعیف می  شود. آن  ها در این که نمی توانند تندتند حرف زدن 

شما را بفهمند مقصر نیستند. مواظب باشید محبت و توجه تان شکل مصنوعی 
و اغراق شده پیدا نکند، سالمندها خیلی زود از این دلگیر می شوند که ما آن ها 

را ناتوان و قدیمی حساب کنیم. »شما که این  ها را بلد نیستید«، »زمان شما این 
چیزها وجود نداشــت« یا »شــما نمی توانید از خودتان مراقبت کنید« چیزهایی 

اســت که حتی اگر واقعی باشد نباید به زبان ما بیاید. امروز روز سالمندان است؛ 
روزی کــه همه جــای جهــان، مــردم ســعی می  کنند رفتــار بهتــر بــا بزرگ ترها و 

پابه سن گذاشته ها را یاد بگیرند و خودشان را جای آن ها بگذارند. 

روزی برای مهربانی با بزرگ ترها  

مینی مهارت

دفترچه بساز   

الهام حبشی| روزنامه نگار  

با پایان هر سال تحصیلی د فترهای آن دوره را کنار می گذاریم 
و به ســراغ د فترهای جدید می رویم اما اغلب پیش می آید که 

کلی برگه سفید اضافه باقی می ماند. امروز قرار است فکری 
به حال این ورق ها بکنیم تا هم از شــر دفترهای کهنه ســال 

گذشته خلاص شــویم و هم از آن برگه های سفید به بهترین شکل ممکن 
استفاده کنیم و گرفتار اسراف نشویم. اول از همه با یک قیچی تیز برگه های سالم و سفید را با دقت از 
برگه های پرشــده جدا کنید. بعد از جداکردنِ برگه های دفترهای متفاوت، آن ها را روی یکدیگر قرار 
بدهید و همه را هم اندازه و یک دست کنید. ارتفاع کاغذها را اندازه بگیرید و عدد به دست آمده را تقسیم 
بر 9 کنید. یک  ســانتی متر از عرض برگه جلوتر بیایید. حالا از همین نقطه در راستای ارتفاع به سمت 
پایین حرکت کنید و یک خط کم رنگ بکشید. خط را به 9 قسمت مساوی تقسیم و با هشت نقطه، فواصل 
را از یکدیگر تفکیک کنید. در مرحله بعد هشت نقطه به دست آمده را پانچ کنید. برگه ها را در بسته های 
20تایی دســته کنید و با نخ کاموا و هشــت حفره ای که ایجــاد کرده اید، آن هــا را به هم متصل کنید. 
دسته های 20تایی را روی هم قرار بدهید و با کاموا برگه ها را روی هم محکم کنید. حالا تنها کافی است 
یک مقوای خوش رنگ و محکم تهیه و به عنوان جلد دفترچه از آن اســتفاد کنید. می توانید با چســب  
انتهای برگه ها را روی مقوا بچسبانید اما بهتر است مقوا را هم درست مطابق ورق ها پانچ و با کاموا تمام 

برگه ها و جلد را روی هم ثابت کنید.

نقد و بررسی کتاب های درسی در گفت وگو با یک گروه نوجوان  

طرح جلدهای فاجعه و عکس های بچگانه
  

الهه توانا| روزنامه نگار

راه می اندازند و تصمیم می گیرند توی  »بزرگ ترها جلسه می گذارند و بحث 
کتاب های درسی چه چیزهایی را، با چه شیوه ای به ما آموزش بدهند. کاش 
نظر ما را هم می پرسیدند. ما شاید اندازه آن ها سواد و تجربه نداشته باشیم 

دورهمی

آثار شما

      سوال هایی که بی جواب می مانند

نازنین گفت و گو  را شــروع می کند : »مــا چهارنفر به علاوه بقیه 
دوستانمان که این جا نیستند، امسال در مسابقات جهانی علوم 
)IJSO( شــرکت کرده  ایم و به یک مشــکل بزرگ برخورده ایم. 
برای این مســابقه منابــع دانشــگاهی و کتاب هــای دوره دوم 
را   تدریــس می کنند، چــرا نباید این هــا را همــان دوره اول یاد 
می گرفتیم؟ شــاید بعضی ها جواب بدهند چــون این مباحث 
برای سن وسال شما سخت است. من دوتا نکته دارم؛ یکی  این که 
دانش آموزهای 14ساله مثل ما، در کشورهای دیگر، مواد این 
آزمون را در کتاب درســی پایه خودشــان می خوانند و ما برای 
رسیدن به سطح آن ها باید کتاب های مقاطع بعدی را بخوانیم. 
دوم این که وقتی برای چنیــن آزمونی مباحث ســطح بالاتر را 

می خوانیم و می فهمیم، کی گفته که کلا از پس اش 
برنمی آییم. ضمن این که به جــای تکه تکه کردن 
موضوعات درسی، می شود همه را یک جا آموزش 
داد. ســال هفتم درباره قلب، کمــی می خوانیم؛ 
سال دهم یک بخش دیگر را یاد می گیریم. درس  ها 
هرسال تکرار می شــود«. مهرناز می گوید: »بهره 
هوشــی بچه ها با هم متفاوت است ولی اگر معلم 
برای همــه دانش آموزها با هر توان و اســتعدادی 
وقت بگذارد، می شــود هر چیزی را به هرکســی 

یــاد داد. درعــوض معلم ها چه 
کار می کنند؟ خیلی وقت ها 

سوالی برایم پیش آمده و در 

حداقــل  نیســت«.  شــما  حــد  »در  گفته انــد  جوابــم 
 می تواننــد راهنمایــی کننــد کــه فــلان کتــاب را بخــوان«.
 پرنیا: »می دانی چرا این کار را نمی کنند؟ چون خیلی های شان 
فقط در حد کتاب درســی، اطلاعات دارند و ســعی نمی کنند 
ســطح علمی شــان را بالا ببرند«. پارمیدا: »مشــکل دیگر این 
است که دلایل را نمی  گویند. حفظ کردن چیزی که دلیل اش 
را نمی دانی، خیلی سخت است و اصلا فایده ای هم ندارد ولی 

معلم ها خیلی راحت می گویند درحد شما نیست«.

   معادل های فضایی برای اصطلاحات علمی 

نازنین بحث نقد دیگــری را باز می کند: »یــک کار عجیبی هم 
کرده اند که برای واژه های علمی معادل  فارســی ســاخته اند. 
مثــلا بــه »میتوکنــدری« می گوینــد »راکیــزه«، 
به جای »لیــزوزوم« گفته اند »کافنده تــن« و برای 
»کروموزوم«، »فام تن« ســاخته اند«. مهرناز ادامه 
مــی دهــد: »دی ان ای در کل جهان به این اســم 
شناخته می شــود و به ما گویند »دنا«. اصلا یعنی 
چی؟ در اسم  های اصلی، معنی و دلیل نام گذاری  
مشــخص اســت؛ این طوری هم ریشــه کلمــه را 
می فهمیم و هم راحت تر توی ذهن مان می ماند. 
چرا وقتی همــه یک زبان را بــرای مباحث علمی 
انتخاب کرده اند، ما باید زبان دیگری یادبگیریم که 
تازه توی دانشگاه هم به کارمان نمی آید؟«. 
پرنیا: »اگــر کتاب های منبع زیســت را 
جلوی بچه های ما بگذاری، دهن شان 
باز می ماند و هیچی نمی فهمند«. 
پارمیدا: »همه این ها را هم فقط 
حفظ می کنیم و سال بعد، 
همه چیز یادمــان می رود«. 
نازنین: »چون فقط تئوری 
مهــم اســت. مثــلا بــرای 
ادبیات فارسی، می توانیم 
به جای حــرف زدن 
درباره شــاهنامه، 
دورهم شاهنامه 
 . نیــم ا بخو
چیزی  تنها 
کــه مــن از 
مه  هنا شــا
نــم  ا می د
این اســت 

کـــه رســتم ســهراب را کــــشت«. پرنیا: »اگر دیــوان حافظ را 
بگذاریــد جلوی یک دانش آموز کـــلاس هفـتـــمی، نمی تواند 
از رو بخوانــد چــون ســر کلاس، به جــای خوانــدن و فهمیدن 
شــعرها قیــد و نهــاد و متمم شــان را مشــخص می کنیــم«. 
 پارمیــدا خیلــی بــه تغییــرات احتمالــی خــوش بین نیســت : 
»بعضی وقت ها کارهایی می کنند که این روال را تغییر بدهند 
ولی باز خرابش می کنند. مثلا توی کتاب، عکس می گذارند که 
درس را بهتر بفهمیم بعد از عکس ها طوری سوال درمی آورند 
که باورت نمی شود. یا مثلا اگر برای فهمیدن تاریخ ما را ببرند 
موزه، چه کار می کنند؟ به جای دیدن و لذت بردن، مجبورمان 

می کنند یادداشت برداری کنیم«.

    کتاب هایی پر از بی دقتی و بی سلیقگی 

پرنیا معتقداســت بعضی ســرفصل های درســی خیلی ساده 
و بچگانــه اند: »کتــاب اجتماعــی، یــک ســرفصل دارد درباره 
همیاری و همدلی. یکی از فعالیت هایش این طوری اســت که 
مثلا بابــک، از پــدرش ســوالی دارد ولی پدرش خواب اســت. 
 بعد از مــا می خواهد خودمــان را بگذاریــم به جــای او، ببینیم 
مشکل اش چیست. خنده دار نیست؟ تصمیم سختی است که 
پدرت را بیدار کنی یا سوالت را بعدا بپرسی؟ آخرش بامزه است 
که بابک پدرش را بیــدار می کند و ما یــاد می گیریم رفتار بدی 
بوده«.  مهرناز: »حالا فرض کنیم یکی از مسئولان بیکار شده و 
دارد حرف های ما را می خواند. می گوید: چرا این ها حرف الکی 
می زنند. ما کتاب تفکر و سبک زندگی را برای شان طراحی کرده  
و به همه دغدغه های یک نوجــوان، پرداخته ایم. حدس بزنید 
دغدغه های یک نوجوان ازنظرشان چیست؟ یک چارت طراحی 
کرده اند و اسم تک تک مواد مخدر و تأثیر شان را نوشته اند یا مثلا 
آداب معاشرت را تعریف کرده اند. این کجای زندگی ما به درد 
می خورد؟ کی ازمان می پرسد آداب معاشرت یعنی چی؟ هم 
مسائل را خیلی مسخره و ساده بیان کرده اند، هم ظاهر کتاب 
خیلی بی روح است«، پارمیدا: »با عکس های بچگانه«، پرنیا: »و 
رنگ های افتضاح«، مهرناز: »و طرح جلدهای فاجعه«. پارمیدا: 
»تازه همین طراحی بد را هم هرســال تکــرار می کنند. کتاب 
»کاروفناوری« هفتم، هشتم و نهم، دقیقا یک شکل است فقط 
رنگ زمینه شــان با هم فرق می کند«. پرنیا: »تــو همین کتاب 
برای پایه ششم، نوشته  دکمه سمت راست کازه )کیس( را بزنید 
تا رایانه  روشن شود. مسخرگی اش به کنار، این دکمه در بعضی 
رایانه ها، ســمت چپ اســت«. پارمیدا: »شــاید باور نکنید تازه 
امسال که کلاس هشتم هستیم، کتاب، ایمیل زدن را بهمان یاد 
می دهد«. شما چه نقدهایی به کتاب ها و کلاس های تان دارید؟ 

با شماره های بالای صفحه درتماس باشید و بهمان بگویید. 

ولی حرف هایی برای گفتن داریم؛ نقدها و پیشنهادهایی هم«؛ این جملات، 
اگر حرف دل شما هم هست، دورهمی این هفته را از دست ندهید. رفقای 
»مهرناز  و  رضوانی«  »نازنین  دبــاغ«،  »پرنیا  تیموری«،  »پارمیدا  ما،  نوجوان 
قائمی« در این جلسه، محتوا و ظاهر کتاب های درسی و شیوه آموزش را نقد 

کرده اند.

مرغ چنگ؛ سلطان تقلید صدا
اگر از قابلیت پرنده های ســخنگویی مثل مــرغ مینا و طوطی 
هیجــان زده می  شــوید، باید بدانید کــه این هــا در برابر هنر و 
توانایی پرنــده ای بومــی در اســترالیا خیلی هــم کار بزرگ و 
عجیبی نمی کنند. ایــن پرنده بومی که بــه آن »مرغ چنگ« یا 
»مرغ مقلــد« می گویند به طرز شــگفت انگیزی می تواند پس 

از شــنیدن صداهای گوناگون آن ها را تقلید کند. پس تعجب 
نکنید اگر جلوی این پرنده صدای گوشی موبایل تان بلند شود 
و بلافاصله همان صدا را از خودش درآورد. مرغ چنگ می تواند 
صداهای مختلفی از شــاتر دوربین گرفته، تا اره برقی و حتی 

دزدگیر اتومبیل را به خوبی تقلید کند.

از ســختی های آدامــس بــودن یکی این کــه هر لحظه ممکن اســت دوســتت را 
Sean Charmatz :ازدســت بدهی.                           اثــر

گالری

رفقا سلام!
شنیدین یه جوون نابینای مبتلا به اوتیسم، 

قهرمان این دوره »امریکن گات تلنت«، شده؟ این مسابقه 

استعدادیابی بزرگ سال هاست برگزار میشه و آدم های مستعد در 

حوزه های مختلف رو شناسایی می کنه. این قهرمان تازه، علاوه بر این که 

خودش کلی از توانمندی هاش کیف کرده و یه میلیون دلار جایزه گرفته، به بقیه هم 

شماره پیامک 2000999ثابت کرده که هرکسی قابلیت هایی داره و فقط کافیه کشف شون کنه.
شماره تلگرام 09354394576

تلفن تحریریه 05137634000   
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بائوباب، منبع آب 
تصور کنید درختــی آن قدر تنــه اش بزرگ و تنومند اســت که 
عده ای از آن بــه عنوان کلبه یا انبار اســتفاده می کنند. درخت 
»بائوباب« چنین درختی اســت که بــه آن »درخــت وارونه« هم 
می گوینــد. وارونه از این حیث که وقتــی برگ های این درخت 
می ریــزد از دور شــبیه تنــه درختی می شــود که وارونه شــده و 
ریشه هایش رو به آســمان قرار گرفته اســت. این درخت که در 

مناطق محدودی از آفریقا از جمله ماداگاســکار رشد می کند، 
به دلیل ظاهر تنومند و خاصش گردشگران زیادی را به خودش 
جلب می کند. بومیان منطقــه گاهی تنه بائوبــاب را خالی و از 
فضای داخــل آن به عنوان پناهــگاه، انبار یا منبع آب اســتفاده 
می کنند. این درخت می تواند تــا 32هزار گالــن آب را داخل 

خودش ذخیره کند.
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رویا ســرش را بیرون برده اســت و پایین را نگاه می کند. آن پایین همه چیز کوچک است، از یک 
خروس هم کوچک تر. مامان ناهید می گوید: »دختر! سرت رو بیار تو. کجا رو نگاه می کنی؟« رویا پنجره را 
می بندد. صدای شهر یک دفعه بریده می شود. مامان ناهید می گوید: »دنبال چی می گشتی؟« رویا سرش 

را خم می کند و می گوید: »چیزی که تا حالا ندیدم: خروس«. مامان ناهید قاه قاه می خندد.
***

مامان، قصه روباه و خروس را تعریف می کند. رویا روباه را دیده است. یکی از همان صد دفعه ای که پا به 
زمین می کوبید و خروس می خواست. از همان دفعه هایی که بابامنصور کلافه می شد و او را به باغ وحش 
می برد تا شاید با دیدن فیل و روباه و زرافه، رویای خروسی اش را فراموش کند اما رویا خروس می خواست، 
از آن خروس هایی که دست به تاج قرمز و بال های رنگی شان بزند؛ نه از آن هایی که پلاستیکی بودند و 
بابامنصور به جای خروس واقعی به او می داد. رویا خروس می خواست و بابا چپ چپ نگاهش می کرد 

یعنی کجای این شهر بزرگ می شود خروس زنده پیدا کرد.
***

روزها می گذشتند. رویا بود و آرزوی داشتن خروس. هر روز صبح بعد از بیدار شدن، به بالکن خانه شان 
می رفت و در شهر به آن شلوغی دنبال خروسش می گشت. روی بالکن خانه ای در شهری که به جز دود 

ماشین ها چیز دیگری یافت نمی شد.
***

-رویا؟ رویا مامان؟ حاضر شو بریم بیرون.
+بیرون؟ کجای بیرون؟

بازار دیگه. مگه قرار نشد بریم؟
تلاش شکســت خورده اش برای پیداکردن خروس چنان تســلیم اش کرده  بود که دیگر نمی دانســت 

کجاست چه برسد به قرارهای کشکی اش با مامان!
-وا! تو هنوز حاضر نشدی؟ بدو دیگه دیر شد.

رویا بااکراه به ســمت کمد لباس هایش رفت. مانتو، شــال و شلوارش را برداشــت و با بی حوصلگی 
پوشید. حوصله بیرون رفتن نداشت اما برای تمام شدن غرغرهای متوالی مامان ناهید هم که شده  
عقلش به قلبش دســتور داد برود و انرژی اش را به جای بحث کردن با مامان، صرف گشــت زدن در 

بازارهای بی سروته شهر کند.
***

بوق ماشین ها دل کوه را می لرزاند چه برسد به رویای نازک نارنجی خانه نشین! جمعیت خیلی زیاد بود و 
رویا یکهو متوجه شد باز غرق خیال شده و توی انبار کاه، دنبال سوزن یعنی خروسش می گردد. بوق های 
پی درپی ماشینی به او یادآوری کرد که وسط خیابان اســت و چیزی نمانده به جای لمس کردن خروس 
کاکل به سر، تایرهای ماشین وسط خیابان را لمس کند. سروصدای ماشــین طوری او را از جا کنده بود 
که وقتی خروس های به صف شده آن سمت خیابان را دید، فکر کرد این تصویر از همدستی ترس و خیال 
به وجود آمده است. اما نه، انگار واقعی بود. به سمت دیگر خیابان، دوید که نه، پرواز کرد و جلوی خروس های 
خبردار فرود آمد. باورش نمی شد که این همه خروس را یک جا می بیند. خروس ها طوری تربیت شده بودند 
که محض رضای خدا، نه تکانی می خوردند و نه صدایی از خودشــان درمی آوردند. خروس های زیبایی 
بودند. پرهای رنگی رنگی، کاکل قرمز و ژســت های مخصوص به خودشــان که توی عکس ها دیده بود. 
رویا از فرصت استفاده کرد و دستی به پرهای رنگارنگ و کاکل سرخ خروسی کشید. فکر می کرد حداقل 
الان که بهشان دست زده است، تغییر ژست بدهند؛ از حالت خبردار به حالت تدافعی در بیایند و بعد هم 
مثل همه مخلوقات دیگر فرار را بر قرار ترجیح دهند اما دریغ از یک تکان یا یک صدای خفیف. اول، تربیت 
صاحب شان را تحسین کرده بود و حالا هر ناسزایی بلد بود، بارش می کرد »آخه مگه... مگه میشه حیوونی 
رو این شکلی کرد؟«. مامان ناهید آن سمت خیابان سراسیمه دنبال رویا می گشت. رویا خواست داد بزند 
و بگوید: »مامان! پیداش کردم! خروسمو پیدا کردم«. هنوز فکرش به زبانش نرسیده بود که فروشنده فریاد 

زد: »دخترجون! اینا خشک شدن، می شکنن. عروسک نیستن که این طوری بغلشون کردی!«

می توانیم به جای حرف 
زدن درباره شاهنامه، 

دورهم شاهنامه 
بخوانیم. تنها چیزی 

که من از شاهنامه 
می دانم این است که 

رستم سهراب را کشت
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